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 چکيده
 يقتصاددر زمينة ا يژهوعملکرد كارگزاران آن به ينگيو به ييكارا ياز مسائل مهم هر نظام يکي ترديديب

ت. داش يكارگزاران توجه جد ياقتصاد يتو ترب يدر دورة حکومت خود به توانمندساز امير مؤمنان .است
 يهالفهمؤ آن حضرتمانده از يبرجا يعمل ةيرو س يثيحد يراثم ياز بررس توانيم ياكه آ ينجاستسؤال ا

از مقاله  ينا در يسندهكرد. نو ييو اصول را شناسا يشامل اهداف، مبان ،يشانا ياقتصاد يتنظام ترب ياصل
 ياقتصاد يتترب يمبان ،به كارگزاران  المؤمنينامير يهانامه يتيو ترب ياقتصاد يمحتوا يلتحل رهگذر

را  ايشانتي يو مقاصد ترب ،يشناسو ارزش يشناسانسان شناسي،يهست ي،را در چهار دستة خداشناس امام
بر  كند.مي يبندو طبقه ييشناسا يتيداري و رشد متوازن شخصامانت يريتي،مد يتوانمندساز محوردر سه 
منابع، نظارت و كنترل،  يريتمد يدمحوري،چون توحهم ايتربيتي اصول ،قيقتح هاييافتهاساس 

 يحترج ،يستيزو ساده توجه به محرومان يزي،و فسادست يخواهپاسداشت حقوق، عدالت پذيري،يتمسئول
 تيعنوان اصول تربو تقدم عمل بر گفتار به يدهاعتدال، صبر و فرصت ي،مصالح عوام بر خواص، آزاد

عنوان به امام يتياصول ترب يح مباني وكاربرد صحبا  .يداستخراج گرد در كلام امير مؤمنان ياقتصاد
براي رسيدن به مقاصد  روزيبهو  كارآمد ياهروشتوان يتي ميترب هاييزيرعمل در برنامه يراهنما
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 مقدمه

ي ندگز اثرگذارترين اركانين و تراقتصاد از مهم، امعهدر ميان تمام مسائل و ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي يك ج

 عامليان عنوبه ياقتصاد يتترب يت تعليم وبر اهم يمتعدد يهاشپژوهمردم است كه نيازمند آموزش و تعليم است. 

م، 1123؛ پورينگر و بويرل، 21م، ص1123ر.ك: هپ و همکاران، اند )جامعه اذعان داشته يرشد اقتصاد مؤثر بر

ر يابد )بکدست  يدارپا يدر زمينة آموزش به توسعة اقتصاد گذارييهبدون سرما تواندينم يكشور يچه چراكه ؛(1۴۵ص

 يه برادرخور توج يعملکرد كارگزاران، امر ينگيو به ييبر كارا ويژهبه ،يتترب ينتأثير ا(. 2۵م، ص2331و همکاران، 

، مانند يو فرد يجمع يهاشاكلهدر بستر انواع در مقام يك كارگزار  هشديتفرد ترب؛ زيرا رفتار است ياسيهر نظام س

قرار ت يسز يطو مح يانسان يطتعامل با محو  هاي اثربخش،سازيتصميممد از منابع، آاستفادة كاري، ورهبهر گفرهن

(. ۴3 ،2331ي، توران يغامي وپجامعه شود ) طانحطا ياموجب رشد  ي آنانجمع يرفتارها يندبرآ و طبيعي است كه يردگيم

آن در  يرتأثاقتصاد و  نقش يلدلجامعه ثمربخش است، اما به ياييپو يبرا هاينهكارگزاران در تمام زم يتاگرچه ترب

بهبود  بنابراين براي است. يتمسئول ينخست و از شروط واگذار هاييتمسئله از اولو يناهتمام به ا ،از منابع يوربهره

 عقلاني جاربت علاوه بر كاربست ،سازي فضاي اقتصاديهاي نظام سياسي و سالمسطح معيشتي مردم، استحکام پايه

 ي، نيازمند تربيت كارگزاران شايسته در زمينة اقتصاد هستيم.بشر

سلامي ا يهاو ارزش يبوم يتعقلان يع،نظام تشردر جامعة اسلامي ضروري است كه اين تربيت هماهنگ با 

سنگين  هايباشد، بخش زيادي از هزينهسازگار با فرهنگ ديني تربيت اقتصادي كارگزاران  باشد؛ چراكه اگر

 ياصلاح امور اقتصاد يزن انسنت معصوم يابد. درنظارت يا پيامدهاي فساد و اهمال در مسئوليت كاهش مي

 يشينپ هاييياز نادرست يدر برابر بخشاگرچه  امير مؤمنان ،؛ براي مثالدارد ييبالا ياربس يتجامعه اهم

(، اما در عرصة 311، ص2331 ي،را به بعد موكول كرد )دلشاد تهران يبرخاصلاح نمود و  يشيدانمصلحت

 يامد.كوتاه ن يشاز موضع خو هااقتصاد، در برابر تمام مخالفت

 ۴۴6-۴۴۵، ص3ج، ق2۴13 ي،)ر.ك: طبر يستكارگزاران ناشا يدست گرفتن حکومت، در بركنارپس از بهحضرت 

 يرشپذ هايعلتاز  يکي و درنگ نکرد يا( لحظه216، خطبة البلاغهنهج) الماليتسرانة ب يمساو يم( و تقس۴63-۴61و 

از  (.3، خطبة غهالبلانهجاعلام كرد ) يدهرسستم يستمگر و گرسنگ يپرخور يهعل يامق يعلما برا ياله يثاقمردم را م يعتب

( و زمامداران 3، ص1، ج2311ي جامعه است )آمدي، دهبنيان رستگاري انسان و سامان ،تربيت صحيح، منظر امير مؤمنان

، خطبة غهالبلامردم را فراهم كنند و در ابلاغ موعظه و خيرخواهي آنان كوتاهي نکنند )نهجزمينة تربيت و رشد بايست مي

 (.1حکمت  ،البلاغهخود را پيشگام بر ديگران قرار دهند )نهج ،و در اين امر (21

هاي عملياتي و كاربردي در تربيت هستند هاي روشزيرساخت ،يات تربيتمباني، اهداف، اصول و مقتض

هاي افراط و تفريط و هاي معين، تربيت را از آسيبريزي چهارچوبعلاوه بر طرح ،دهي آنهاكه با سامان

رو ينزاآورد. اهاي تربيتي مربي پديد ميدارد و قواعدي علمي و اثرگذار در گونهرفتارهاي نابخردانه مصون مي



  71 البلاغهت اقتصادی کارگزاران از منظر نهجيمبانی و اصول ترب

شود بررسي مي حکومت ايشان، ةسالپنج اندور ويژهبه، امير مؤمنان عمليو  نظري ةسير ،در اين تحقيق

 روز در تربيت اقتصادي كارگزاران استخراج گردد.تا در پرتو آن، مباني و اصول كارآمد و به

 ةدر دامن ،و از حيث اهداف و مقاصد ،علوم تربيتي ةدر گستر ،موضوع اين تحقيق از حيث استخراج مباني و اصول تربيت

رو تلاش شده است گيرد. ازاينپژوهي قرار ميدر بستر دانش حديث، يعني كلام اميرالمؤمنين ،آماري ةو از حيث جامع ،اقتصاد

در گام  وهاي حضرت به كارگزاران در مسائل اقتصادي پرداخته شود كه بعد از تبيين مفاهيم، در گام نخست تنها به بررسي نامه

 برداري گردد.بعدي از مجموع سخنان ايشان براي تبيين ديدگاه حضرت در موضوع مورد بحث بهره

 تعريف مفاهيم

يرند گميبر عهده  يك فرد را ي، مالي و اجراييكه امور شخص افرادي هستند ،(مّالكارگزاران )ترجمة عُ

 ياددر امور اقتص يتيولئحاكم مس ياست كه از سو فردي اقتصادي كارگزار. (۴1۴، ص22ج، ق2۴2۴ منظور،ابن)

و  (اتيگردآوران صدقات )مالالمال، استانداران، فرمانداران، كارگزاران بيت شامل البلاغهنهجپذيرفته است و در 

 (. 31، ص2، ج2336شود )ذاكري، ميبازرسان 

تا  يزيدر چ يگرپس از حالت د يكردن حالت يجادا در معناي داند و آن رايم« بربَ» ةرا از ريش« تربيت» ةواژ راغب

 به يدر متون كهن اسلاماصطلاح تربيت  (.23، صق2۴26، اصفهاني )راغب كند، تعريف ميبه حد كامل خود برسد

 ي،)توسل است يو روان ي، توجه به كمالات نفسانآن ماندةثابت يباًتقري معنا ينترمهم اما ؛كار رفتهبه يگوناگون انيمع

 يانم يتعاون و هماهنگ يجاداستعدادها و ا يدنرسان يتفعلپرورش دادن و بهتعريف مختار تربيت در اين مقاله،  .(2331

 .(36، ص3، ج2336، كمال خود برسد )دفتر حوزة همکاري و دانشگاه يبتواند به حد اعلا يتا مترب ستآنها

 اند درتههريك تلاش داشو است  قرار گرفته يانها، مکاتب و ادمورد توجه فرهنگ يربازاز د ي نيزاقتصاد يتتربمفهوم 

طور به اما ؛داشته باشند ياقتصاد يو رفتارساز يسازفرهنگ خود يروانپدر ميان  ،يو حقوق يفلسف ي،قلااخ يهاهقالب آموز

ها و تعاريف يدگاهو د يمعرف ياقتصاد تي، مفهوم ترب(23۴3يکا )مرادر  ياقتصاد يتمشترك ترب يشورا يسبا تأسي رسم

در معناي  «ياقتصاد يتو ترب يمتعل»(. امروزه 33ـ33، ص2331ي، توران يغامي وپيان گرديد )ر.ك: ب آن ةمختلفي دربار

 ةحوز امروز، يايو تجارب حاصل در دن ياتادب محج ظاز لحا ي،در زمينة اقتصاد يو رفتار يشيگرا ي،تحقق اهداف شناخت

و عاقل  يستهشا يرانيگيمتصم يتترب اين حيطه، يهابرنامه م(. رسالت1121)سوچيو و لاكاتوس،  استاي هشدشناختهبسيار 

 ،مؤثر در اقتصاد يكنندگانمشاركت ،ورهو بهر يند، كارآفرمولّ يافراد ير،پذيتمسئول يشهروندان ي،و جمع يفرد يدر زندگ

 گو فرهن وژييدئولا يانمشوقان و حامو نگر و حسابگر، يندهآ يگذارانيهسرمااندازكنندگان و ، پسعمطل نيكنندگامصرف

 م(. 2333، يگفريدو ز يسالم)ر.ك:  و مطلوب جامعه است محاك ياقتصاد

 نهيشيپ

 لمؤمنيناقتصادي اميرا ةتربيت سياسي و اجتماعي يا سير ةمطالعات متعددي دربار ،در بررسي ادبيات علمي تحقيق

شکل مستقل و تخصصي به بررسي مباني، اهداف و اصول تربيتي اقتصادي در ليکن پژوهشي كه به ؛يافت گرديد
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و كلام امام  يرهكارگزاران در س ياسيس يتترب» ة( در مقال2313احساني ) ،بپردازد، يافت نشد. براي نمونه البلاغهنهج

هاي تربيت سياسي ضمن بررسي مفهوم و قلمرو و هدف تربيت سياسي، به بررسي انواع، عوامل و روش ،«يعل

از مجموع روايات  ،«ينمعصوم ياقتصاد ةيردر س ياصول راهبرد» ةمقال( در 2331) ياصغركارگزاران پرداخته است. 

 ينيسحتربيت اقتصادي نپرداخته است.  برخي اصول راهبردي اقتصادي را استخراج كرده و به تحليل اين بزرگواران

و  يحکومتاقتصادي آن حضرت را در دو ساحت  ةشکل ويژه سيربه نيز يامام عل ياقتصاد ةيرسكتاب  در (2333)

 ولي تربيت اقتصادي و مباني و اصول آن را تحليل نکرده است. ؛ي بررسي نمودهشخص

ه بررسي ب« تعليم و تربيت رسمي و عمومي دنيا ةدر برنام نقش برنامة درسي اقتصاد»( در 2331پيغامي و توراني )

 اقدام نمودند و تربيت كارگزاران را از منابع ديني پيگيري ارائة يك برنامة درسيتعليم و تربيت اقتصادي با هدف 

 يجاراخلاق تبا تعريف  ،«يامام عل يدگاهوكار از دو كسب ياصول اخلاق تجار»( در مقالة 2333) ييمولانکردند. 

پرداخته و متعرض مباني تربيت اقتصادي نشده  امام يدگاهاز دآن اصول و مقررات ، به تبيين اسلام در آنفلسفة و 

 ةبه تشريح سير ،«يامام عل يبر اساس عملکرد اقتصاد ياقتصاد اسلام يشناسروش» ( در233۵) يالهدعلم است.

 است. صاد اسلامي پرداختهو دستاوردهاي روشي آن براي اقت امام ياقتصاد

 را مؤلفه ۴3 «ياسلام يهابر اساس آموزه ياقتصاد يتترب يهامؤلفه يينتب» با هدف( 2336) زادهيو موسو يصنعت

حقيق اين ت ةي مورد مطالعجامعة آماراند. هكردبندي از آيات قرآن استخراج و دستهو مصرف،  يعتوز يد،م توليهامفيل در ذ

، «يامام عل يدگاهد از مطلوب يو اصول رفتار اقتصاد يگاهجا يينتب»( در 233۵) زادهاست. يوسف يمقرآن كر ياتآ صرفاً

مشاركت  وارت نظ ي،اسراف، توجه به عمران و آبادان يي واستثمار، انحصارگرا ي،اقتصاد يبراليسماز ل يزپرهيي چون رهنمودها

 استخراج كرده است.  ديدگاه امير مؤمناناز مطلوب  يرفتار اقتصاد ةدر حيط ي رااقتصاد

منظور به ،«در حوزة مصرف؛ اهداف، اصول و راهبردها ياقتصاد يتترب» ة( در مقال2333) نسبيموسو

و  يشرع يهااصلاح باورها، توجه به ارزش يستگيبه با ينش،هدف آفر يدر راستا يانمصرف مترب يدهجهت

( 2333) يمطهركند. مياشاره  ديريت اقتصادي كارآمد در خانوادهي و مهمگان پذيرييتمسئول ةيروح يتتقو

در  ينه والدك كندياثبات م يو اجتهاد يلي، با روش تحل«فرزندان ياقتصاد يتدر ترب ينوالد ةيفوظ»در مقالة 

 دارند.  يشرع ةيففرزندان وظ ياقتصاد يتترب

 يلسه حوزة اص يم درقرآن كر ياقتصاد يتترب يهامؤلفه ييبه شناسا ي( در پژوهش2۴12زاده و همکاران )طهماسب

بادي و همکاران اثر ق ،ترين پژوهشمرتبط ند.اهپرداخت يانعکاس آن در اسناد بالادست يزانم يو مصرف و بررس يعتوز يد،تول

 ،توكلهمچون  ،تربيتي ةاست كه در آن دوازده مؤلف« يعلويرة در س ياقتصاد يتترب يهامؤلفه يينتب»( با نام 2333)

 ماما ياقتصاد ةيردر س يزيربرنامه ي وآبادان ،كار و تلاش ،داريامانت ي،خلقخوش ،مصرف يالگو ،حلال يروز ،انصاف

هاي تربيتي به استخراج مباني و اهداف و اصول جاي مؤلفهپيش رو در آن است كه به ةاستخراج شده است. تمايز مقال

 شکل ويژه بر تربيت كارگزاران متمركز شده است.پرداخته و به امتخصصي تربيت اقتصادي ام
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 . مباني2

ن مباني . ايكندبحث مي يات ويح يهاضرورت يزها و نيتمحدود ،امکانات انسان، نيازها، هايويژگياز  يتترب يمبان

ه در است ك دانشچند  يا يكشامل  معمولاًرو شود و ازاينبيان مي« هاي هستقضيه»صورت در علوم تربيتي به

رو (. ازاين۵6، ص2316 شکوهي،) كندمي شاياني كمك ياصول مقتض يينو تع يتترب يانجر كسب شناخت بهتر از

هاي ها و تواناييمحدوديت ها،هاي توصيفي و اخباري ناظر به ويژگياي از گزارهتربيت اقتصادي مجموعه يمبان

 دهي آنها در راستاي تربيت اقتصادي مطلوب اوست. ر سامانمنظواقتصادي و مديريتي انسان به

شناسي( او تيمحيط تربيتي )هسشناسي( و زيستهاي انسان )انسانويژگي از طريق معرفت به يتترببنابراين مباني 

توان رو ميننمايد. ازايشود. البته شناسايي مسير صيرورت انسان و قواعد حاكم بر عالم، خداشناسي را ضروري ميحاصل مي

ختي يا شنارواناي هيافته ،مباني علمي، فلسفي و ديني تربيت را استخراج كرد؛ براي مثال ،ينسه منبع علم، فلسفه و داز 

ارتباط  ندي بشر درنيازم در تبييندين در گروه مباني علمي تربيت، و رهاورد  ،«پياژه»ساختار نظام ذهني  مانندي ختشنازيست

 هاييانتحکام بناسنگرند و از منظري خاص به حقيقت انسان مي ،. هر دسته از اين مبانياست ي ديني تربيتجزء مبان با خدا،

 (.21، ص1ج ،2336حوزه و دانشگاه،  يشود )دفتر همکارمي حاصلع باز هر سه من استفاده يتي در پرتوترب

 ييگراي، نسباصالت لذت ،ييفردگرا سم،ي، اومانيعيطب يخداشناسبر بديهي است رهاورد تربيت اقتصاديِ مبتني

 ،يداپرستخ بسيار متفاوت با خروجي تربيتي است كه بر اساس مباني توحيدي همچون ه،يسرما تيو حاكم ياخلاق

وقان و مشهاي تربيت اقتصادي، تربيت ي باشد. ازآنجاكه يکي از رسالتثابتات اخلاق و مدارانهحق يِمحورانسان

هماهنگ و حامي فرهنگ  ، مباني تربيت اقتصادي اميرالمؤمنينمطلوب جامعه است گهنو فر يدئولوژيا يانحام

شناسي، شناسي، هستيچهار محور خدا در قالباين مباني  ،هاي علوي و اسلامي خواهد بود. در ادامهو ارزش

 شود.پيگيري مي شناسيشناسي و ارزشانسان

 . خداشناسی2ـ2

خداشناسي است. رفتار كارگزاري كه معتقد به  مبناي تربيت اقتصادي اميرالمؤمنينترين و اثرگذارترين مطمئناً مهم

 و است، با كارگزار موحدي كه خداوند را حاضر و مؤثر طور خودكار رها كردهبه تبعد از خلق جهان را كه ي استخداوند

هاي ، گاهي از سنخ بحثالبلاغهنهجدر  متمايز است. شواهد گفتاري اين مبنا بيند،در پيش رو ميرا  الهيدادگاه عدل 

ير الهي آثار حکم و تدب ( و گاهي با اشاره به2 ةخطب، البلاغهنهج) رودتعقلي و فلسفي است كه تا سرحد اعجاز پيش مي

به  ،هاي رسميها و دستورالعملبرد و در نامهدر هدايت فکري كارگزاران بهره مي ،است. حضرت از اين بينش توحيدي

مالك ضمن برشماري  ةدر عهدنام ،دهند؛ براي مثالحکومت، قدرت و نظارت خداوند بر اعمال كارگزاران توجه مي بزرگي

نديش بيبزرگي حکومت پروردگار  در تو شد، به قدرت و نخوتموجب  گر قدرتشوند كه اوظايف اقتصادي، يادآور مي

قدرت  ةفريفت ديگر ،علوي، كارگزار با نگاه به عظمت ملك الهيتربيت اقتصادي  ة(. بنابراين در نتيج۵3نامة  ،البلاغه)نهج

ر كند. همچنين اگر عقلانيت توحيدي او تحت تأثيالمال در او فروكش ميشود و خوي سوءاستفاده از بيتاندك خود نمي

 (.۵3 نامة ،البلاغه)نهج« بمِاَ عزَبََ عنَكَْ منِْ عقَلْكَِ» گردد:خواطر نفساني غروب كرد، اين بينش توحيدي آن را بازمي
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 شناسی. هستی2ـ2

رو اين مبنا، هاي تربيتي سکولار بسيار متفاوت است و ازايننوع نگرش به عالم و واقعيات آن در نظام موحدانه با ديدگاه

: ندخا) يدارچون هدف ياوصافرا با  جهانهاي تربيتي است. كارگزار اقتصادي كه ريزيعنصري اثرگذار در محتوا و طرح

( ۴ـ3: )ملك يو معلول ينظام علّ داراي(، 3: )بقره يبي(، برخوردار از خزائن غ۵3ي: سوي خداوند )شور(، حركت به33ـ31

را  است و جهان بر امور عالم يعيطب نيقوان تيحاكمبا فردي كه معتقد به  ،شناسدمي (1: انسان )هود يشو محل آزما

مايز است. داند، متمي گرايي(هاي طبيعي )طبيعتها و نظامواگذارشده به سنت و بريده از خدا و تعاليم آسماني )دئيسم(

وبرق آن در آسودگي بشر، در آفرينش، نقش دنيا و زرق ةدر تبيين ماهيت جهان، فلسف رو سخنان اميرالمؤمنينازاين

سي د كه دنيا سراي بلاهاست و كدهنايشان به حاكم حلوان تذكر مي ،گذارد؛ براي مثالبينش و رفتار كارگزاران اثر مي

(. اين باورمندي ۵3 ةالبلاغه، ناماش سبب حسرت او در قيامت گردد )نهجمگر آنکه آسودگي ؛در آن ساعتي آسودگي ندارد

 كاهد.جويي او ميشود و از رفاهوقت به امورات مردم ميدستي و رسيدگي تمامپذيري، پاكموجب تقويت مسئوليت

سو آنچه در آسمان و زمين مذموم و ممدوح دارد: از يك ةهماهنگ با منطق قرآني، دو جلو، مؤمنان اميردنيا در كلام 

 اثرو تک ، زينت، تفاخرلهوتعلقات دنيايي چون  ،ديگر از سوي ( و۵3يات آفاقي و انفسي است )فصلت: آمظاهر توحيدي و  ،است

عافيت، محل  ةاره به وجه خير دنيا، آن را سراي راستي، خانوجه اعتباري مذموم دنياست. حضرت گاهي با اش ،(11)حديد: 

جستند و گاهي از وجه مذموم آن استبعاد مي (232 حکمت البلاغه،نهج) فرمودندرحمت معرفي مي ةخاننيازي و تجارتبي

(. 63نامة غه، البلااست )نهجدنيا را به ماري تشبيه كردند كه پوستش نرم، ولي زهرش كشنده  ،(؛ براي مثال۴۵نامة البلاغه، )نهج

 .(2۵6خطبة البلاغه، قرار دهند )نهج آخرت اهداف توانند دنيا و فرصت حکومت را در راستايرو كارگزاران ميازاين

 شناسی. انسان2ـ3

فتار وي رو كيفيت ظهور  ها و نيازهاي انسانويژگيتحليل شناسي يکي از مباني مهم تربيت است كه به انسان

رو امير . ازايندارد سي اوشناخودبا  يمرابطة مستق دش،از خو ي انسانبرداربهره يفيتاست كه ك يهيبدپردازد. مي

 «عدم شناخت خودش بر او اصرار» ،كنداقامه مي كارهايشبراي  عذر را ترينانسان نادرستعلت اينکه  مؤمنان

 باتواند يمنندارد،  اطلاعي و استعدادهاي خود نيازهاجامعه از  يافرد  ي كههنگام. (111خطبة البلاغه، نهج) داندمي

اما با شناخت  ؛(2۴3حکمت البلاغه، رود )نهجسمت اضمحلال ميو درنتيجه به رفتار كند ي و عملياتيمحاسبة منطق

 (.133، ص2311، آمديكند )ديگر تعدي نمي ،آنها

 های انسانیژگیي. و2ـ3ـ2

اگرچه  ست.ا يتترب يمبان هاييزيرگام در طرح ترينمهم او هاييژگيو ييناست، تب يتضوع تربازآنجاكه انسان مو

است،  لفمخت در ابعادگرايانه فرد يتهو يدارايت و و حاكم ينها، قوانارزش يينمرجع تعانسان در نگرش اومانيستي 

سئولانه م جانشيني در قالب مفهوم صرفاًكند و وحياني رشد مي يمتعال در چهارچوب ،اما در دستگاه تربيتي اسلام

 يستي،ز هاييژگيوبه  (. در بيانات امير مؤمنان1؛ حديد: 31تواند روابط خود را با هستي تنظيم كند )بقره: مي

 ي متعددي از انسان اشاره شده است.روان ي واجتماع



  79 البلاغهت اقتصادی کارگزاران از منظر نهجيمبانی و اصول ترب

 الف( خردورزی

با دانش و تجربه شکوفا  ومنشأ غريزي و فطري دارد  نينمؤمالاميردر كلام عقل ي است. خردورزترين آنها يکي از مهم

 ي )ساحتحالت بازدارندگو  )ساحت نظري( معرفت روايات نيز عقل به دو معناي ة(. در مجموع۵3، ص2311)آمدي،  شوديم

و قضاوت دربارة  هاتيشناخت واقع . كارگزاران اقتصادي در(113ـ113، ص2ق، ج2۴21ي( تعبير شده است )حر عاملي، عمل

اني اصلاح و تربيت از مب ،بر عقلانيتخود به عقل عملي نياز دارند. بنابراين رفتار مبتني كنترل رفتار در و ،به عقل نظريآنها 

( يا آنکه 232 ةالبلاغه، خطبسبب فقدان بينش صحيح، مردم را گمراه كند )نهجكارگزار است؛ زيرا كارگزار ممکن است به

رنگ شود. ( و درايت و تدبير او كم122البلاغه، حکمت بستگي دنيا گردد )نهجعقل در هواي نفس، گرفتار دل علت اسارتبه

ارد )آمدي، ياز دن يشمنداند يبه قلب يي،اجرا ييعلاوه بر توانا ،جامعه رهبر كنند كهآن حضرت تأكيد مي ،به همين جهت

 (.211خطبة البلاغه، )نهج در فهم مسائل باشد به فرمان خداوندين فرد داناتر و بايد (313، ص2311

و را به ا ،هاي غفلتبايد مکرراً از طريق تعليم، تذكر و زدودن پرده ،بنابراين علاوه بر انتخاب كارگزار خردمند

اي به هشتاد دينار خريد، براي اينکه اهتمام زماني كه شريح خانه ،آگاهي و عقلانيت خدامحور فراخواند. براي نمونه

در ضمن يك نامه به بيان توضيحاتي پرداخت و خرد او را  به امور اقتصادي هدف او قرار نگيرد، اميرالمؤمنين

 ،بر اين سند، خرد گواهي دهد؛ «قِ الدُّنيْاشهَدَِ علَيَ ذلَكِ العْقَلُْ إذِاَ خرَجََ منِْ أسَرِْ الهْوَيَ وَ سلَمَِ منِْ علَائِ»برانگيخت: 

 .(3 نامةالبلاغه، رهايي يابد )نهجهاي دنيا بستگياز بند هوا و دل زماني كه

 ب( کرامتمندی

خداوند متعال ( كه 12، ص2361 جوادي آملي،) است يو فرومايگ ينزاهت از پست يمعنابهي كرامتمند ،ويژگي ديگر انسان

 از ديدگاه امير مؤمناناست.  يآن مقابله با سنت اله بامقابله  (؛ لذا11است )اسراء: فرموده  عنايت شکل ذاتي به انسانبه

دست ي به، بهايرودآبرويي كه از دست مي ةاندازبه حتي اگر موجب رسيدن به اهداف شود، مطلوب نيست؛ زيرا ،نفي كرامت

 ( و663، ص2311دنيا در چشمش كوچك )آمدي،  ،داشته باشد نفس . كارگزاري كه كرامت(32نامة البلاغه، آيد )نهجنمي

 .انديشدنمي المالبيت از سودجويي به ( و ديگر311، ص11، ج2331الحديد، ابيگردد )ابنمي اموال در قلبش حقير

دار رمانفكه در جريان شركت چنان ؛كردكارگزاران خود را بر اساس حفظ كرامت انساني ترييت مي امير مؤمنان

البلاغه، )نهج« فاَلفْظِهُْ علِمْهُُ علَيَك اشتْبَهََ فمَاَ المْقَضْمَِ هذَاَ منِْ تقَضْمَهُُ ماَ إلِيَ فاَنظْرُْ»نوشتند:  ،در مهماني اشرافيبصره 

 در مهماني اين در ولي شركت؛ نکردي يعني آگاهم كه پرخوري خوردن با اطراف دندان است؛ «قضم(. »۴۵ ةنام

ولي يادآوري  ؛از بين نبرد را كرامت عثمان ،(. حضرت از اين طريق111، ص26ج ،2331الحديد، ابينبود )ابن تو شأن

رامت و ك ةديگري نداشته باشد، از ورط ةكرد كه اگر انسان صرفاً به التذاذ و سير كردن شکم خود بپردازد و دغدغ

 (.۴۵نامة البلاغه، انسانيت دور شده است )نهج

 ج( مهرورزی

قويت براي ت يميعظ ظرفيت ،دوستي و مهرورزي است. اين روحيهويژگي ديگري كه انسان ذاتاً از آن برخوردار است، نوع

در تقويت مهرورزي كارگزاران  كند. اميرالمؤمنينمي ايجاد حکومت ساختارهاي اجتماعي و پيوند ميان كارگزار، مردم و
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نگاه بدي به هيچ فردي نداشته باش و آنها را در دو مقام  ؛كن )بعُد انگيزشي(فرمايند: قلب خود را از محبت مردم آكنده مي

 .(۵3نامة لاغه، البينشي( و با مردم با گذشت )بعُد كنشي( رفتار كن )نهجعد ببُقرار بده ) برادر ديني يا همسان در آفرينش

ر برد. ايشان دبعُد مهرورزي بهره ميحتي در اصلاح كارگزاراني كه در امور اقتصادي خيانت كردند، از اين  امام

گرگ به  ةمعرفي كردند و خيانت در امانت را به حملزنان و يتيمان بيوهالمال را اموال شده از بيتاي سهم برداشتهنامه

(. با اين تصويرسازي ذهني و انگيزش بعُد احساسي، كارگزار ۴2نامة البلاغه، اي مجروح توصيف نمودند )نهجبزغاله

دوستي براي پيشگيري از فساد عوامل زكات، بر حس نوع كند. امير مؤمنانالمال ميختي رغبت به تعدي در بيتسبه

حقوق  زتو ني ؛پردازيمما حق تو را به تمام مي فرمود:كرد و ميشان را يادآوري ميشريکان ناتوانگذاشت و انگشت مي

خاطر نايافتني در همدردي با فقيران بود و بهاي دستعمل نيز اسوه ةرطحضرت در و (.16نامة البلاغه، ادا كن )نهجآنان را 

 (.۴۵نامة البلاغه، ها روي نياورد )نهج، به خوراكيدر حجاز يا يمامه كسي شکمي سير نخوردشايد  کهاين

 ازهای انسانیي. ن2ـ3ـ2

 شود.گرفتند كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميميرا در نظر  در تربيت كارگزاران ملاحظات و نيازهاي متعدد انساني امام

 شتیيازهای معين نيالف( تأم

روري اسلام، تنها منحصر به معنويات نبود و متناسب با نيازهاي ض ةنگرانرويکرد تربيتي ايشان مطابق با رويکرد جامع

فلت از غ ،زاستآسيب معنوينيازهاي  و غفلت از مادي زندگي توجه بهكه  قدرهمانكارگزاران تنظيم شده بود؛ زيرا 

 كند تا ضمنمالك به تأمين نيازهاي معيشتي كارگزاران امر مي ةرو در عهدناممادي نيز ضرر دارد. ازاين نيازهاي

 (. ۵3نامة البلاغه، درازي به اموال، توان لازم براي اصلاح نفس ايجاد گردد )نهجنيازي از دستبي

 یات جمعيب( توجه به لوازم ح

مالك به تقسيم اصناف و  ةتوجه به لوازم حيات و مناسبات جمعي است. حضرت در عهدنام ،از ديگر ضروريات زندگي

(. ۵3نامة غه، البلاكنند )نهجتأكيد ميهل جزيه ا عاملان و ،، قاضياندبيران ،سپاهيانتخصيص مزد و سهم متناسب با كار 

 (.۴۵نامة غه، البلاداشتند )نهجپارسايي  همراه بود و تنها توقع تلاش در مسيرگرايي انتظاراتشان از كارگزاران نيز با واقع

 ج( ارتباطات خانوادگی

و  يفتعر ديازمنن، صلة ارحام يبا حکم الهارتباط  رغميعل ارتباطات خانوادگي يکي ديگر از نيازهاي بشري است كه

 حقوق ييعتض سازينهزمامدار زم يشاونديِات خوارتباط چراكه ؛است ياسيو س ياجتماع هايدر ساختار دقيق آموزش

 ؛ندفرمود يينتبو راهکارهايي را  حدودياز، ن ينبه اضمن توجه  (. امير مؤمنان3 و 1خطبة البلاغه، نهج) استمردم 

تو  كنند.مي انصافييو ب جويييدر تعامل با مردم برتر د كهندار يکانيزمامداران نزد ند:كرد يادآوريبه مالك  ازجمله

اگذار نکن و يقرارداد يا ينخود زم يشاوندانكدام از خويچاسبابش بخشکان و به ه يدنرا با بر يكارستم ينا ةيشر

 يبه بها يناز د يدندربارة بر يجارود عبدبه منذربن آميزهشدار ةنام (.۵3نامة البلاغه، نهجبرساند ) يانكه به مردم ز

قسيم اموال خبر ت يدنهبيره شيبانى بعد از شنبنمصقلةبه  آميزيخنامة توب يا( 12ة نامالبلاغه، نهج) يشاوندانخو اب يوندپ

 است.  جمله اين (، از۴3نامة البلاغه، نهجالمال ميان خويشاوندان )بيت
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به  طابتند خ ياربس يانامه يز( ن211، ص26، ج2331 ،الحديدابيعباس )ر.ك: ابنبنا ياندر جر امير مؤمنان

، بلاغهال)نهج نفع آنها نخواهم گرفتبه يميانجام دهند، تصم ينكار را حسن و حس يننوشت و فرمود كه اگر ا يو

 نيلذا در ا برد؛يو اصلاح انحراف بهره م ياوامر اله به يبدر جهت ترغ يشاوندياز عنصر خو حضرت البته (.۴2نامة 

 ةيروح يتجهت تقو دررا  ي و احساساتخانوادگ يوندد و پنمودن ياد« عمابن»نامة در چند نوبت از خود با عنوان 

را به گذشت از منافع در جهت مصالح  يکانشاننزدايشان حتي  (.۴2البلاغه، نامةنهجداري و اعتماد ذكر كردند )امانت

سهم  براي دريافت جعفربنعباس و عبداللهابن، ينكه حسن يهنگاميده، . طبق نقل ابوعبكردنديم يبجامعه ترغ

اكنون در حال جنگ با معاويه هستيم، در كردند، فرمودند: البته اين حق شماست؛ اما چون هم مراجعهخود از غنائم 

 (.3۴1ق، ص233۵ابوعبيد، ) صورت امکان و تمايل، از آن بگذريد

 تيد( امن

فساد بعد از  امير مؤمنان .است يتترب نيازيشو پ ينهزم ةمثابامنيت است كه به ،ي بشرزندگ يضرور يازهايناز ديگر 

صبر  ي اوالم يشگشاايجاد و تا  گرفتيمياگر مانده بود، آنچه در توان داشت م :فرمودند يختنشگرو مصقله  ياقتصاد

تا موانع اصلاح و بازگشت است كارگزار مورد توجه قرار گرفته  يتسخنان، امن يندر ا(. ۴۴، خطبة البلاغهنهج) كرديميم

 يتبر حفظ امن عموم مردم و كارگزاران است، امير مؤمنان يانمشترك م يازن يتاحساس امن ازآنجاكه كند.او را برطرف 

و  رخصتيب داشتند،گاو و گوسفند قصد دريافت  كه اگر كردندتأكيد مي ،براي مثال فرمودند؛يو آرامش مردم تأكيد م

 حق انتخاب يواگذار با ،يانارپاهچ يمنحوة تقس در(؛ 1۵نامة غه، البلانهج) ندنروشان انيم قصد آزار دارد، بهكه  يكس مانند

ي براانه و تأكيد بر عدم تازي رفتار عاملان زكات ياتجزئ درنظر  دقت ين. اتوجه كنندمالکان  يتاحساس رضابه آنها  به

سلب  موجب كند كهتا جايي صدق مي مردم، يت خاطرجهت حفظ امنبهيرمسلمان به مال غ دست نبردن درهم و گرفتن

 (.۵2نامة البلاغه، نهج) نشودو كمك به دشمنان اسلام  يت ديگرانامن

 شناسی. ارزش2ـ4

ست كه بخش ا ي، مباني ارزشنوعي برآيند مباني پيشين در جهت اهداف استبهديگري از مباني تربيت كه  ةدست

ر د ثبات يا تغيير ةهاي آن و مسئلمعيار تبيين ها،ارزشدهد. شناخت تشکيل مي هاي اخلاقيارزش را عمدة آن

در جامعه  هاي حاكمارزيابي ارزش ،هاي تربيتي است. گام نخست در تربيت اقتصاديعنصري اثرگذار در گونه ،آنها

ن اقتصادي بدو يتترب ريزيدهي شده است يا خير؛ چراكه طرحفرهنگ صحيحي خط ةاست كه آيا تحت هيمن

رو امير كارآمدي لازم را ندارد؛ ازاين ،حاكم بر جامعههاي سنت ي وو فرهنگ ياجتماع يطمحزيست ةملاحظ

كند ها تحت تأثير فرهنگ جاهلي اشاره ميعبد جارودي، به تغيير و فراموشي ارزشاي به منذربندر نامه مؤمنان

ر د ينبا د سازگار هاي)ارزش امت آن يشتازانپ يكسنت نبه رعايت ر عهدنامة مالك (، اما د12نامة البلاغه، )نهج

 (. ۵3نامة البلاغه، فرمايد )نهجسفارش مي و زندگي شايسته( محور وحدت
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 یاخلاق یهاارزش. 2ـ4ـ2

و  گذارديم يبرجا يااثرات سازنده ،يداردر عرصة حکومت يژهوها، بهدر تمام صحنه ياخلاق يهابه ارزش يداريپا

و شمول آن از احساسات مکنون قلبي تا جزئيات رفتار  داشت بدان يزاران اهتمام جدكارگ يتدر ترب امير مؤمنان

مت با ينرمش و ملا بر به حکومت مصر، بکريابدر هنگام نصب محمدبن ،براي مثال ؛گرفتكارگزاران را دربر مي

راهکارهايي  ،اخلاقي ةضمن توصي ،در برخي موارد (.11نامة البلاغه، نهج) فرماينديچهرة گشاده تأكيد م داشتن و مردم

 يزيو ت يسركش ي،تند و مواظبت بر به هنگام خشم دارييشتنخو بهدر عهدنامة مالك  ،دادند؛ براي مثالنيز ارائه مي

لاغه، البنهج) دانندممکن مي« در قهر يرخأت»و  «يدهسخن ناسنج» خودداري از دهند و تحقق آن را بادستور ميزبان 

مدارانه را جزئيات رفتار اخلاق نظارت بر بازار، ةشيو( و 1۵نامة البلاغه، ي )نهجاخذ وجوهات شرع ةنحو يا در (۵3نامة 

و  او ينو ب كنديم كارگزارها را متوجه اخلاق خوب قلبچراكه  ؛(2۵2، ص۵، ج2363 يني،كلكنند )ر.ك: بيان مي

 (.262، ص1، ج2311 ي،آمدنمايد )يم يجادا يشتريب محبت و اعتماد ةينمردم زم

 تقوا. 2ـ4ـ2

روحي در انسان است كه با رياضت نفس در جهت پرورش و تبديل  و معنوي قوت يك تقوا از منظر امير مؤمنان

 ؛(۴۵نامة  ،البلاغهشود )نهجها ميراهوار، موجب حصن انسان در برابر خطرات و ايمني در برابر لغزش آن به مركبي

ح كيفي ها و سطيا و حتي مترفين در خوراكياهل دن با چراكه متقيان ؛انجامدولي به بريدگي از دنيا و رياضت نمي

در  (. امام11 ةالبلاغه، ناممختص آنان است )نهج آخرت، ةاما لذت زهد، استجابت دعا و توش ؛شراكت دارند زندگي

شان از ارزش، ن البلاغهنهججاي ردازد و تکرار اين مسئله در جايپطور چشمگيري به بحث تقوا ميتربيت كارگزاران به

حضرت در ذيل بحث از وظايف كارگزاران در  ،ويژه در خودكنترلي كارگزاران دارد؛ براي مثالكاركرد و نقش آن به

به  ات،صدق مععامل جبه  يادر نامه( يا ۵3البلاغه، نامة كنند )نهجامور مالي، پيش از هر چيز به تقوا سفارش مي

. اين تکرارها در جهت رعايت تقواي مالي و عدم (16نامة البلاغه، نهج) كننديمتوصيه رفتار  ياتتقوا در خف يترعا

؛ «اللهِ يوَتقَْ يانِطْلَقِْ علََ: »فرمايدمي دستورالعمل مأموران مالياتي ةظلم به ديگران چنان است كه حضرت در طليع

 (.1۵نامة البلاغه، دهيد )نهجيعني آغاز و اساس حركت خود را بر اساس تقوي الهي قرار 

 . زهد2ـ4ـ3

 در رواني و عملي است: بعد رواني زهد داراي دو بعُد است كه ، زهدامير مؤمنانهاي ارزش مؤكد ديگر در فرمايش

كسي كه بر گذشته افسوس (؛ يعني 13)حديد: « تفَرْحَوُا بمِا آتاكمْلا تأَسْوَاْ علَي ما فاتکَمْ وَ لا يْلکَِ»قرآن آمده است: 

(. اين ۴32، حکمت البلاغهنهجرسد، شاد نشود، هر دو جانب زهد را گرفته است )نخورد و براي آنچه به دستش مي

 در تعريفزهد  يبعد عمل. نه محروميت از امکانات مادياست و  دل نبستن به مظاهر مادي معنايتعبير از زهد به

ي كارگزار در عني (؛۵33ـ۵۴3، ص6ج ،2332 ،ي)ر.ك: مطهر است اديز يبازده يبرداشت كم برا شهيد مطهري،

 بنابراين. خود را در جهت آباداني و كمك به ديگران زياد كند يبازده از دنيا، بهره بردنكم با وجود مرحلة عمل،
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بستگي با دل(؛ چراكه كارگزار بدون زهد و 113خطبة البلاغه، )نهج ي بايد زندگي زاهدانه داشته باشندحکومت كارگزاران

  (.121 حکمت، البلاغهنهج) شودميدچار لغزش و  گرددميه حق خود قانع نورزي، ببه دنيا و طمع

 . اهداف تربيت2

. اهداف دارد يتيبتر يهااصول و روش ينشو گز يتترب يريگدر جهت يينقش بسزا ياقتصاد يتاهداف و مقاصد ترب يينتع

استفادة كارآمد و مؤثر  ي،درست، استدلال منطق گيرييمتصم» هايي همچونمهارتعملياتي تربيت اقتصادي دستيابي به 

 يفيتكار و جامعه، بهبود ك يطمح در يوربهره يشانداز، افزاو پس گذارييهمؤثر دربارة سرما هايينهاز منابع، انتخاب گز

 .(۴1م، ص1113 يلان،)ا است «جامعه و نحوة تعامل با جامعه و دولت ياقتصاد ةوسعت مشاركت در ي وزندگ

 اي( و هدف غايي را نيز در نظر گرفت. امير مؤمناناهداف مياني )واسطهسطوح توان علاوه بر اهداف عملياتي، مي

كردن شهرهاي  سامان دادن كار مردم و آباد ،نانپيکار با دشم ،خراجآوري در ابتداي عهدنامة مالك، رسالت وي را فراهم

ان عنو(؛ يعني تحقق پيشرفت اقتصادي، ايجاد امنيت و بهبود رفاه در جامعه به۵3نامة البلاغه، شمرد )نهجمصر برمي

ر نام و اث يپروردگار و بقا يوصول به خشنود ،اهداف مياني تربيت اقتصادي كارگزاران مطرح است، اما ايشان در نهايت

. در ادامه به (1۵، نامة البلاغهنهج) كردنديطلب م از خداوند كارگزارانغايي  هدف عنوانبه را به شهادت يدنو رس يكن

 پردازيم.مي بررسي اهداف عملياتي تربيت اقتصادي كارگزاران در تحليل كلام امير مؤمنان

 تیيري. توانمندسازی مد2ـ2

مواجهة  شود؛ چراكهاقتصادي جامعه مي ةتوسع رشد و ،وريبهرهموجب  ،متناسباقتصادي داراي بينش  تربيت كارگزارِ

، اتخاذ است ادهرا به آنها د يريگ( كه حکومت امکان و فرصت بهرهيعيو طب يمال ي،منابع بالقوه )انسان يكارگزاران با تمام

را عمل به  ينزم يآباد ههتمام با اناست؛ امير مؤمن يريتيمد يتوانمندساز يازمندكه ن كنديروش را اقتضا م ينبهتر

از  يکيو  (۵32، ص32، جق2۴21 ي،)حر عامل دانستمي( 62: )هود «يهافِ مْاستعَمرَكَُ منَِ الأرَضِ وَ مْشأَكَُنْأ» ةيفشرآية 

 شهرها يآبادان( و ۴3، خطبة البلاغهنهج) «يکمْعلََ يئکِمْفَ يرُتوَفِْ»المال يتو ب يمسائل اقتصاد يمحکومت را تنظ يفوظا

 دليلهياتي كشاورزان بمال تخفيف ةشکل مصداقي درباررو ايشان بهازاين .كرديم يان( ب113، ص۴1، ج2363، يمجلس)

كنترل بازرگانان  مردم،وسايل زندگي تأمين  منابع اصلي عنوانبهبازرگانان و صاحبان صنايع ي، حمايت از سالخشك و تفآ

و  هايمتآن، مراقبت و نظارت بر ق يتبازار و حفظ امن يممقابله با تجاوز به حر، (۵3، نامة غهالبلانهجبدمعامله و محتکر )

ر، معب مجاز و سديرغ يهامنع دادوستد در مکان ي،تجار يهادر راه يتامن يجادبودن ترازوها، حل مشکلات بازار، ا يقدق

 (.۵1، صق2۴13ي، عاملهايي داشتند )ر.ك: توصيهبازار  يانبر رفتار متول رتو نظا

 داری. امانت2ـ2

شماري چراكه سبك ؛داري كارگزاران در اموال عمومي استامانت ةتقويت روحي، نيمؤمنالاميراز ديگر اهداف عملياتي 

كند فراهم مي ،كه خيانت در اموال مردم و حق امام است ،كاريترين خيانت و دغلمجال را براي بزرگ ،امانت

 ياندر جر ،؛ براي مثالاست يتمسئول يمهم در واگذار يهاداري از ملاكامانت يزن يمدر قرآن كر(. 16 نامةالبلاغه، )نهج
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و در داستان دختران  شوديم ياد( ۵۵يوسف: ) «يمعل»و  «يظحف»از دو وصف  ،يداربه خزانه حضرت يوسفانتصاب 

از  امير مؤمنان .گردديممعرفي ( 16 :داري و قدرت )قصصامانت يژگياستخدام بر اساس دو و ين، بهتريبشع

دادند كه در صورت ( و هشدار مي۴2نامة البلاغه، كردند )نهجبه شراكت در امانت تعبير مي ،قدرت و اختيار كارگزاران

توان در نامة . لحن تند و جديت حضرت را مي(۴3و  ۴1نامة البلاغه، نهج) خيانت با شما برخورد جدي خواهم داشت

به تبيين وظايف  ،داريامانت ةالبته حضرت براي تقويت روحي .(11نامة البلاغه، ابيه مشاهده كرد )نهجزيادبن ايشان به

 (.۵2نامة البلاغه، نهج) پردازندمي ،از جمله رعايت انصاف و صبر بر حوائج مردم ،كارگزاران و معرفي حدود

 تی و معنویي. رشد متوازن شخص2ـ3

ي، علمي و عملي معنو يو ارتقامتوازن رشد  در پي مکتب اسلامهماهنگ با  اميرالمؤمنين ياقتصاد يتترب

رو ايشان تنها در پي توانمندسازي كارگزاران در بعد اقتصادي نبود و اصلاح امور معنوي آنان را است. ازاين كارگزاران

 ياتي،مال به كارگزاران امور هايييهاز ذكر توصپس  مد نظر قرار داد تا كارگزاراني امين و توانمند تربيت نمايد. حضرت

. شواهد فراواني (1۵، نامة البلاغهنهجاجر از جانب پروردگار دانستند ) يافتبه رشد و در يدنامور را رس ينانجام ا ةيجنت

 (. ۵2 و ۴2 ،12، 3البلاغه، نامة شود )نهجايشان ديده مي ةدر زمينة تربيت معنوي كارگزاران در سير

 صول. ا3

ناسانه خارج شمعرفت ةدانش نظري است، اصول تربيت تا حدودي از گسترچند  يا يكاغلب شامل كه  ،انيمببرخلاف 

 ستنده يتي قواعديترباصول  ،. درواقعدشومي استفاده يتيترب هاييزيردر برنامه عمل يعنوان راهنمابهگردد و مي

. ازآنجاكه غايت (63، ص2331 ي،)باقر انددهدا خود قرار ةيطررا تحت س يتترب يانجر ،يدستورالعمل كل عنوانكه به

يت شخص شدنسان باشد، را يرفتار ظاهر جاي اينکه صرفاًيت بهترب محور، تربيت اسلامي وصول به كمال انساني است

لاح رفتار كه بر اص ييهابه روشنسبتخاطر كاركردهايش در ترقي ابعاد دروني انسان، يت بهاصول تربرو ازاين اوست؛

 دارد. يشتريب يتاولو انسان متمركزند،

 دمحوریي. توح3ـ2

روابط  نظيميابد، تمي تضج هاها و الگوهاي رفتاري انسانها، گرايشنگرش بري مبتنياقتصاد روابطازآنجاكه رفتار و 

خلاق و ا عقايد، ةتوحيدي در گستر هايكارگزاران نيازمند كاربرد آموزه اقتصادي الگوهاي مطلوب در تربيت ةو ارائ

 او نشگريك؛ بلکه يستجامعه ن يهاو تأمين خواسته يقتلاش كارگزار صرفاً در جهت تطبشرعي است؛ يعني احکام 

 ، احيايپرورش وجدانباورهاي ديني،  تحکيم و با توجيه امير مؤمنان .باشد يالهموازين در چهارچوب  بايد

اران كارگز ةاسلام، در تربيت موحدان قوانين اقتصادي داري در قالبحکومت ةزاهدان الگوي ةي اخلاقي و ارائهاارزش

عرفي كنند و الله مخلیفة ةخود را نمايند ،بيان فرمودند كه كارگزاران مالياتي بايد در تمامي امور ،كوشيد؛ براي نمونه

 .(1۵مة ، ناالبلاغهنهج) باور به توحيد را در تمام جزئيات رفتار خود ظهور دهند
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 ت منابعيري. مد3ـ2

هدايت و  ،دهيريزي، سازمانكارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامهفرايند به طبق تعريف،مديريت 

حکومتي  ة. در سير(3، ص2333كنترل بر اساس نظام ارزشي و براي دستيابي به اهداف است )رضائيان، 

 يتر تربدكار گرفته شد كه همگي ي بهانسانيعي و طب ي،مالتدابير متعددي در زمينة مديريت منابع ، اميرالمؤمنين

مال نوشتند كه البيت ةدر زمينة تخصيص بهين عباسبنعبداللهايشان به  ،مؤثر بود. براي مثال كارگزاران ياقتصاد

، 2363به اهلش برسد )مجلسي، تا  دفرستب به مركز حکومترا  مابقي و دكن هزينه هاي صحيحمحل درآمد را در

 انيفاصلة مناسب م به رعايت كه يي بودجويي و دوري از اسراف، تا جاصرفهويژه در به ،(. دقت نظر333، ص31ج

چراكه اموال مسلمانان نبايد متحمل  ؛كردندها سفارش ميد و تيز كردن قلم در نوشتن نامهيسطرها، حذف كلمات زا

 .(321، ص2جق، 2۴13صدوق، « )أمَوْاَلَ المْسُلْمِيِنَ لا تحَتْمَلُِ الإضِرْاَرَ فَِنَِّ»ضرر شود: 

 يبادانآ ي،اقتصاد هاييزيربرنامهجاي تکيه بر دريافت ماليات، بر به ،در عهدنامة مالكراهکار رشد اقتصادي 

نظام مالياتى بدون . (۵3 ، نامةالبلاغهنهج) استوار استمحصولات  ديتول نةيبه هايروشو  يكشاورز يهانيزم

 ينابودآن، موجب  يرو در غ آيديدست مبه يآبادان يقخراج تنها از طرندارد؛ چراكه  يتباه اي جزيجهدرآمدزايى نت

 . (۵3، نامة البلاغهنهج) شوديحکومت م هاييهپا تزلزل ها ونسانا ،شهرها

توصيه  ،هتتأكيد داشتند. به همين ج ضعفابخشودگي و  مردم توان متناسب بانظام مالياتى يابي ايشان بر سامان

رشان امو بده تاف تخفي آنانشکايت كردند، به  آبي يا خرابي زمين()كم يا آسيب مالياتاز سنگينى  مردم اگركردند كه 

 يبه علل در حکومت امير مؤمنان (خمس، جزيه و خراج) منابع ماليكه درحالي (.۵3، نامة البلاغهنهج) يابدسامان 

 جديدو نبود فتوحات يشين پ ي(، سوءعملکرد خلفا213و  21۴، ۵3، ص3جق، 2۴13هاي داخلي )طبري، چون جنگ

 اولويت نداد. بر مصالح مردم افزايش زودگذر منابع مالي را امام ،نداشت يوضع مطلوب

 يتدر وص ،دارد؛ براي مثال تخصيص منابع مالي وجود ةهاي ايشان درباردر تمام توصيه ،اولويت عمران و آبادي

 تمامرا نفروشند تا  هاانفاق كنند و هرگز نهالاش ثمرهتنها از و كه اصل مال را حفظ  گذارنديشرط م به امام حسن

 رىيتدببى يممعلول مستق را نابسامانى اقتصادى حضرت .(1۴نامة ، البلاغه)نهج سرزمين زير درختان خرما قرار گيرد

 ييزربر حسُن تدبير و برنامه ؛ لذا تأكيدشان بيش از ميزان درآمد،(۵۵12، ح2311 ي،)آمد انستنددمي يريتو سوءمد

اكيدي بر وارسي دقيق و  ةيتوص. ايشان (3113، ح2311 ي،د )آمددهمال اندك را رشد  تواندمي كه بود ياصول

 ودشميديگران  يابي كارموجب سامان گزارانكار خراج يافتنسروسامان  ريزي مالياتي داشتند؛ چراكهبرنامه

ريزى برنامهبا كه است ماليات  ،جامعه ةو ادار گاه مالى حکومتترين تکيهمهم ،ديگربيان. به(۵3، نامة البلاغهنهج)

 يزن يحفظ منابع انسانجذب و در جهت  دهد. امير مؤمنانميسامان  را صحيح و رونق اقتصادى، وضع همگان

 افراد باتجربه، آبرومند و يانو آزمون از م يبررس يقنصب كارگزاران از طرينکه از جمله ا ؛دارند يراواندستورهاي ف

نيکوكار  بتيرغيموجب ب تا افراد نيکوكار و بدكار هرگز در نظر حاكم يکسان نباشند. همچنين باشد يكن يهاخاندان

  (.۵3مة ، ناالبلاغهنهج) نگرددبدكاران به اعمال بد  يقبه نيکى و تشو
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 . نظارت3ـ3

( كه ضامن حفظ و 3، ص2333)رضائيان،  در مديريت است م كليديومفهو قضيه پنج يکي از  ،كنترل و نظارت

 خورد كهيپيوند م ارزيابي عملکرد كاركنانتکامل كارگزاران و پيشگيري از انحراف آنان است. اين نظارت با مفهوم 

وسيع  ةبا توجه به گستر امير مؤمنان(. 2333است )ر.ك: سعادت، سازمان  ها دريندافرو  ترين مسائلحساساز 

اي را انتخاب كردند. دقت و نظارت بر اصل سيستم پيچيده مراقبت بر رفتار كارگزاران، حکومت اسلامي، براي

 هاي دستگاه نظارتي ايشان است.از جمله مؤلفه ،انتصابات، استفاده از عيون و نظارت همگاني

ا ب»فرمايند: مي يش،بعد از آزما كارگزاران نهادن كاربهينش و گز ةيوش تبيين پس ازر عهدنامة مالك حضرت د

به ان ترغيب آن موجب يمداوم پنهان يبازرس يراز تحت نظر بگير؛آنان را  يراستگو كارها يفرستادن مأموران مخف

تأكيد بر  يکان،بر دوستان و نزد يرانهگنظارت سخت (.۵3، نامة البلاغهنهج) «شودمي يردستانزبا داري و مدارا امانت

از ديگر  ،نظارت حضوري و غيرحضوري در شهرهاي دور، و عدم اكتفاف به ناظران محلي و اعزام مأموران از مركز

ثبت  البلاغهنهجبسياري در  يررسميو غ يرسم هايگزارش(. وصول ۵3، نامة البلاغههاي ايشان است )نهجتوصيه

يا  (33، نامة البلاغه/ نهج «إنَّ عيني بالمغرب كتب إليّ)»دريافت اطلاعات از مأمور  ةست كه در برخي به نحوشده ا

شده و در مواردي صرفاً به اصل  يحتصر (23، نامة البلاغه/ نهج «فِنّ دهاقين أهل بلدك شکوا منك)»مردم عادي 

 . (11، 63، ۴۵، ۴3، 3 يهانامه البلاغه،جنه) شده استاشاره  «بلغَني عنك»گزارش با عباراتي چون 

 ت برنظار مالي تاهاي اجرايي و دستگاه ازنظارتي  هاي مختلفحيطه ةدهندتکرار تفقد در عهدنامة مالك نشان

اتصال  ضمن اى به يکى از واليان خود،در نامهاست. ايشان توزيع و تجارت سيستم و توليد )صنعت و كشاورزي( 

حساب كارهايت را براى من بفرست و بدان هرآينه حساب خدا بالاتر »نويسند: مىظارت آسماني، نظارت زميني به ن

 ان راكارگزار ياصل خودكنترل ي،نظارت مال ؛ يعني علاوه بر(۴1، نامة البلاغهنهج« )هاستتر از حساب انسانو مهم

( 126ق، ص2۴13، عملي )حراني ةهم در سير ،يفروشاحتکار و گرانو مبارزه با  بازار بربازرسي تأكيد بر  .كردند يتتقو

ه، حتکاركنندا ،بخيل ،بدمعامله ،نظربازرگانان تنگ و هم در توصيه به كارگزاران نمود داشت و ايشان بر لزوم مبارزه با

 .(۵3، نامة البلاغهنهج) تأكيد داشتند فروشو گران زورگو

 ریيپذتي. مسئول3ـ4

مسئوليت و ارزشمندي كارشان، تلاش كردند تا تلقي خطير بودن  ةان درباربا اصلاح نگرش كارگزار امام

ي باارزش تنظيم دارانه و توفيقمسئوليت را به آنان القا نمايند. اگر بينش كارگزار به مسئوليت در قالب رويکرد امانت

به مقاصد  اي براي رسيدنشود، نوع تعامل او در قالب اغتنام فرصت خواهد بود، اما اگر نگرش او همچون طعمه

نگاه هاي خود به كارگزاران، به داشتن در نامه آورد. امير مؤمنانبار نمينفساني باشد، جز تباهي چيزي به

هاي ه قطعهبنسبت دهند و آنان را حتييف و ضرورت پايبندي به حدود توجه مياز وظا متعهدانه يافتمسئولانه و در

كنند يادآوري مي ايجانذربآعامل  (. ايشان در نامه به261لاغه، خطبة البدانند )نهجپاسخگو ميارپايان هزمين و چ
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(. همچنين به امام ۵نامة  ،البلاغه)نهج نگاهبان آن باشيكه بايد بر گردن توست ي حلقة امانت وتكه مسئوليت 

آنان  و هريك از كاركنان كاري تعيين كن تا او را در همان مورد مؤاخذه كنيكنند كه براي توصيه مي حسن

 (.32نامة  ،البلاغهكارها را به يکديگر واگذار نکنند )نهج

 . پاسداشت حقوق3ـ1

گاهي است كه موجب تعيين حدود و مرزها و ويژه ميان كارگزاران و مردم، تکيهبه به حقوق متقابل، اهتمام شناخت و

مداري پيش چيز بر اساس حقوقهمه  ،شود. در حکومت علويديگران مي ةعدالتي و تعدي به محدودمانع از بي

عدم رعايت حقوق  ،(. به همين دليل261خطبة  ،البلاغهگردد )نهجرود؛ چراكه مبناي هر حقي به جعل الهي بازميمي

 د،يايوجود ندر جامعه به يمدارحقوق ياگر فضا(. 126خطبة  ،البلاغهشود )نهجهاي بسياري را موجب ميناگواري

ورند آهاي غيرصحيح روي ميناچار به روشبه گري،جاي مطالبهشوند و مردم بهكارگزاران به وظايف خود واقف نمي

 .(13، نامة البلاغهآورند )نهج، موجبات نابودي آنان را پيش ميباطل به مسير و با خريد حق و رفتن

بزرگي  عملکرد افراد تحت تأثير شود و يابيدقت ارزشبهو  با عدالتارزش زحمات كارگزاران  تأكيد داشتند تا امير مؤمنان

مداري را . ايشان حقوق(۵3نامة  ،البلاغهنهجكار خوب كسى به ديگرى نسبت داده نشود ) و كوچکي شخصيتشان قرار نگيرد و

از  وقحق اداي كردند، انتظارينم پرداخت را خود، حقوق كارگزاران كه زماني امور قرار داده بودند و تا ةسرمشق كارگزاران در ادار

به  ،مداريحقوق ةهاي رعايت حقوق و ترويج روحيحضرت براي كاهش سختي .(۴3نامة  ،البلاغهنداشت )نهج آنان سوي

 (.2۴1البلاغه، خطبة كردند )نهجاشاره مي ،ويژه در كسب مکارم دنيا و فضايل آخرتبه ،بركات صبر بر حقوق

 زیي. فسادست3ـ7

، 2311)آمدي،  ياساس در نظام اجتماع نيترمحکمچراكه  ؛است ترين اصول تربيتي امير مؤمناناز محوري ،عدالت

كنند كه امور رو به مالك سفارش ميازاين .(33، ص13، ج2363، و مبناي قوام عالم است )مجلسي (31۴، ص3ج

دهند و به كارگزار ديگري تذكر مي (۵3ة البلاغه، نام)نهج اولويت دهدعدالت  و شمولرعايت حق  خود را بر اساس

اقدامات (. ۵3نامة  ،البلاغهكه مردم در نزد او يکسان تعريف شوند و هواي نفس مانع از تحقق عدالت نشود )نهج

 ديدنديچراكه آنان م شد؛يبه كارگزاران م يو عدم انظلام، سبب الگوده الماليتعادلانة سرانة ب يمحضرت در تقس

 (.11۴حکمت  ،البلاغهنهجرا غصب كند ) يحق كسكه  دهدياجازه نمحضرت به خود 

ي گاه ،رويکردمبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد. اين زمينة ، رهنمود و سياستي در البلاغهنهججاي در جاي

ظهور  ،يعتاموال نامشروع در روز دوم ب يريگپسبازهمچون اعلام  ،هاي نابجابا امتيازطلبي برخورد قاطعصورت به

، نامة البلاغهنهجكه دعوت ثروتمندان را پذيرفته ) بودتوبيخ كارگزاري گاهي در قالب  ،(۵3نامة  ،البلاغهكرد )نهجمي

( و گاهي در اعتراض به فردي بود كه ۴3نامة  ،البلاغهرده بودند )نهجالمال سوءاستفاده كاطرافيانش از بيت يا( ۴۵

 با نظارت كاملحکومتي خود  ةدر سير (. امير مؤمنان111، ص1، ج2331الحديد، ابيابنطلب بيش از حق داشت )

 (.326، ص2۵، ج2363، به اين مسائل خاتمه بخشيد )كليني ،و احياي مراقبت دروني كارگزاران
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 ستیيز. توجه به محرومان و ساده3ـ7

 يشاناست. ا تأمين اجتماعي ةمسئلو  شناسايي و رسيدگي به مستضعفان، هاي مؤكد امير مؤمنانيکي از توصيه

د موثقي افرا ؛يابد به طبقات محروم اختصاص هاى غنيمتى هر شهرزمين ةالمال و غلبخشى از بيتكه  دستور دادند

(. تخصيص ۵3، نامة البلاغهنهج) رسيدگي به آنان شوند و حاكمان همواره به فکر رفع مشکلاتشان باشند مأمور

 ي است. ايشان علاوه بر عطف نگاه كارگزارانفاصلة طبقات رفعبرپايي گامي در راستاي  ،نظام ةسهمي از درآمد سران

 استواجب كرده  حاكمانخداوند بر » زيستي حاكمان داشت؛ چراكهبه حل مشکلات محرومان، توجه جدي به ساده

 كندتأسى  شانييرة فقيرانه اد تا فقير به سنعنوان پيشواى خلق، در خوراك و پوشاك مانند مردم ناتوان عمل كنبهكه 

 (.۴۵، نامة البلاغهنهج) «نکند يانوسيلة ثروتش طغو ثروتمند به

 ح مصالح عوامي. ترج3ـ8

ترين كارها در نزد كارگزار حکومتي بايد رعايت حق، شمول بيشتر عدالت و رضايت ، محبوباز منظر اميرالمؤمنين

خواص  ةينكنند كه هزپرنفوذ، تأكيد مياقليت بر خواص و  اكثريت مردمو عامه مردم باشد. ايشان با ترجيح رضايت 

روز هنگام ببهديگر اما از سوي  ؛از عوام استتر سنگين ،هاو سطح توقعات و خواسته زندگى مخارجبر والى از نظر 

لي ركن اصستون دين و ه و اهتمام حاكم بايد به عموم مردم باشد كه توج ةرو نقطند؛ ازاينتريارىكم مشکلات،

، صواخ منافعبايد مصالح عامه را بر ، متصدي امور عامه استبنابراين كارگزاري كه  (.۵3، نامة البلاغهاند )نهججامعه

 .اكثريت را بر خرسندي اقليت ترجيح دهد خشنودي و بر حقوق فردي، را حقوق عمومي

 . آزادی3ـ9

« دانآمده يادنآزاد به يکسانطور ها بهانسان يتمام»اين تعبير كه  با امام حسن به خود يتدر وص نيمؤمنالامير

 (.126، ص1۴ج ،2363ي، )مجلس فرمايندمي يعي اشارهتشر ي تکويني وآزاد دو بعدبه  ،(63، ص3، ج2363 يني،)كل

ا به ر گاه شماهيچ، تأكيد فرمودند كه و حق انتخاب مردم در حکومت ياصل آزادرسميت شناختن ايشان ضمن به

گري كارگزاران به خودكامگي و سلطه(. ايشان نسبت113خطبة البلاغه، )نهج كنمآنچه دوست نداريد، مجبور نمي

ا كار دل ر ينا يرااطاعت كردن؛ ز يشاناكنون بر آنان مسلطم؛ از من فرمان دادن و از ا نگويند من»دهند: هشدار مي

 ،البلاغه)نهج شودمي موجب هلاكت فرد مستبد ،( و در نهايت۵3نامة  ،البلاغه)نهج« كنديرا پژمرده م ينو د ياهس

را در ارتباط با كارگزاران، مردم و روابط ميان آنان  شرع( ةي )در محدوداقتصادي آزاد(. حضرت اصل 262حکمت 

و  يشاورزك و رونق آن يايوجود داشت كه با اح ياكعب قنات مخروبهبنقرظة ةدر منطق ،اعمال كردند؛ براي مثال

 : ندنوشتبه او  يادر نامه امير مؤمنانت. يافيم يشافزا ياتمردم و مال يدرآمدهاآباداني، 
نهر  یتا مردم را به بازساز سميبنو هتو نزد من آمدند و از من خواستند به تو نام التياز مردم ا یاعده

 یانبگذار و کس انيله را با مردم در مئکنم. مسیمجبور نم ،ستين ليکه ما یرا به کار یمن کس ی؛ ولیوادار

است  یمنافع فقط از آن کسان ی،و پس از بازساز ريگکار به ،ندنهر استقبال کرد یاز بازساز اقيرا که با اشت

 (. 391ق، ص2427بلاذری، ) اندمشارکت کرده ريکه در تعم
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از  ود كهاي تربيت شگونهبه ديباحدود و ثغوري دارد و كارگزار  ر اساس مصالح و مفاسد،ب طبيعي است كه اين اصل

 ؤمنانامير م تمام شود. هايعدالتياستمرار ب يبهاامر نبايد به اين حفظ ، امادنك يارزش پاسدار كيعنوان به يآزاد

ه مردم ك گونهنآ يا» :ندفرمود فروشاندر برخورد با گرانکن لگذارى نکرد؛ كالاى كسى قيمت رب به همين جهت

 .(36، ص1جق، 2313)مفيد، « روباز بازار بيرون  يافروشند بفروش مى
 . اعتدال3ـ21

بود و ايشان كارگزاران را به دوري از افراط  اقتصادي و اجتماعي و تربيتي امير مؤمنان ةاصلي ثابت در سير ،اعتدال

(. 12نامة غه، البلاند )نهجرو باشميانهها زمينه ةخواندند تا در همنبوي فرامي ةو تفريط و نزديکي به منطق وحي و سير

خود را به  ديگرفتگان باماندگان و سبقتكردند كه عقب يمعرف (النمُّرْقُهَُ الوْسُطْىَ) روييانهگاه ميهخود را تک يشانا

ضرت ح كرد، يتشکايکي از واليان ايشان از  اني غيرمسلمكشاورزوقتي  (.213، حکمت البلاغهنهجبازگردانند ) يشانا

چون )ند شدن هست يكنزد ةيستافراد نه شا ينفرمودند كه ا يريتيبه مقاصد مد يدنبه اعتدال در رس با توصيه

شدت و نرمش با آنها برخورد كن  يانم يبا رفتار ينبنابرا يمانيم(.پچراكه هم) يو نه سزاوار بدرفتار (اندمشرك

شد و ايشان نيز دو سوي افراط و تفريط را شامل مي نيمؤمنالاميررهنمودهاي اقتصادي  (.23نامة  ،البلاغهنهج)

و در امور  (۵1، نامة البلاغهنهج) بپرهيزند اسرافاز  ،روييانهم يکردا روب و نزديکانشان كارگزارانتأكيد داشتند كه 

 (.12۴، ص12ج، 2363معاش مقتصد باشند )مجلسي، 

 دهیفرصت . صبر و3ـ22

در رفتارهاي تربيتي  رو امير مؤمنانازاين شود.يكه شخص نخواهد، محقق نم ياست و تا زمانبر ي زمانامر ،يتترب
آنها و اگر  كردنديفراهم م را در اموال شده بودند، راه بازگشت يانتكه كارگزاران دچار خ يدر مواردويژه به ،خود
 داد والبازگرداندن اممهلت  به برخي ،براي مثال ؛گرفتيصورت م تضيقبرخورد م بازگشت نداشتند، هب يمتصم

 يهادر دستورالعملسال انزواي سياسي آزمون صبر را طي كرده بود،  1۵. ايشان كه در طي (۴2، نامة البلاغهنهج)
توصيه كردند كه خود را  صبر( و به افراد كم۵2نامة  ،البلاغهند )نهجفراخواند ي با مردمبردباربه  را كارگزاران يحکومت

 (.111البلاغه، حکمت تدريج صبور شوند )نهجبه بردباري وادارند تا به

 . تقدم عمل بر گفتار3ـ22

 هركسي كه خود را براي مردم امام قرار دهد، بايد قبل از تعليم ديگران به تعليم خويش»فرمودند:  امير مؤمنان
(. اين كلام چند نکته 13البلاغه، حکمت )نهج« ، با رفتار خود تربيت نمايدپيش از آنکه به زبانش تربيت كندبپردازد و 

دم تق دوم ةرا انجام دهد؛ نکتخودسازي از جمله  بايد مقدمات آن، ،خواهد كارگزار باشددارد: نخست آنکه هركسي مي
گران بپردازد و صلاح ديبه ا اخلاق و رفتارشبا كارگزار  يعني «تأديب به سيرت»است.  بر گفتار «تتربيت به سير»

)ر.ك:  ستزبان گفتاري اتر از زبان كالبدي و رفتاري مؤثر ،بنابراين در تربيت بعد از آن به تربيت زباني روي آورد.
 مدار،، متقي، حقوقعادل زمامدار خدامحور،از  عملياتي و عيني الگوي اميرالمؤمنين ة(. سير۴3، ص2333، قراملکي
، ردكيرا كه خود عمل نم يزيچخته بود و آن حضرت هرگز گر ساجلوه را براي كارگزاران تزيسپذير و سادهمسئوليت

 .(21۵، خطبة البلاغهنهج) فرمودينم ديگرانبه 
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 گيرینتيجه

وسعة ت سمتحركت جامعه بهچراكه  ؛گرايي آرماني نيستبر ارزشچهارچوب تربيت اقتصادي اسلام مبتني

اي هاز جنبه ست.ي انسان اها و رفتارهانييببرتر، رهاورد جهانهاي فناوريري از يگش از بهرهيب ،ياقتصاد

 يعلاوه بر كاربست تجارب عقلاني علوي است كه ت اقتصاديتربالگوي ، امير مؤمنان ةمغفول در كلام و سير

 يهاارزش ،يعبا نظام تشر متناسبدر زمينة اقتصاد  يو رفتار يشيگرا ي،دنبال تحقق اهداف شناختبه ،بشر

اهدافي چون توانمندسازي ، هاي بومي است. در اين تحقيق با تحليل كلام امير مؤمناني و سنتاسلام

و  ينوو مع يپرورش فکريتي شناسايي شد كه با شخص متوازن رشدو  داريامانت ةيروحمديريتي، پرورش 

 محورار در چهاقتصادي ايشان نيز  مباني تربيت .شودي حاصل مياقتصاد هاي مديريتي وارتقاي توانمندي

مديريت  ،يدمحوريتوح تربيتي اصولسامان يافت و  شناسيشناسي و ارزششناسي، انسانشناسي، هستيخدا

خواهي و فسادستيزي، توجه به محرومان و عدالتپاسداشت حقوق، پذيري، مسئوليتنظارت و كنترل، منابع، 

ج تخرااسعمل بر گفتار تقدم  و ،دهيزادي، اعتدال، صبر و فرصتزيستي، ترجيح مصالح عوام بر خواص، آساده

در  ياتيعمل يهاروشتوان مي ها،يرساختزگرديد و تأثير آنها تبيين شد. در چهارچوب اين مباني، اصول و 

 ريزي كرد كه در شرايط امروز جامعه نيز كارآمد باشد.تربيت اقتصادي حاكمان طرح
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